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 )طوفان عشق خون آلود(تقضيه تيار: عنوان

 داستان كوتاه: موضوع

 صادق هدايت: نويسنده

 جموعه اي از آثار صادق هدايتم: از كتابرگرفته ب

 ومحمد بهار ل:گرد آوري

  كتابناك منتشر شده توسط سايت اينترنتي
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ي مختلـف ايـن كتـاب    دسترسـي بـه قالبهـا   ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 www.ketabnak.com: سايت اينترنتي
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Ketabnak.com 

  
 

 

 )طوفان عشق خون آلود:( ديشب رفتم به تماشاي تيارت

 

 كه اعلان شده بود شروع مي شود خيلي زود،

 

 ولي برعكس خيلي دير شروع كردند،

 

 .مردم را از انتظار ذله كردند

 

 پيس به قلم نويسنده ي شهير بي نظيري بود؛

 

 كه شكسپير ومولير و گوته را از رو برده بود؛    •

 

 ادژي ،هم تاريخي،هم كمدي،هم ادبي،هم درام ، هم تر

 

 هم اپراكميك و هم دراماتيك،

 

 .روي هم رفته تيارتي بود آنتيك

 

 پرده چون پس رفت،يك ضعيفه شد پديد،

 

 .يك نفر جوان گردن كلفتي به او عشق مي ورزيد

 

 جوان قلب خود را گرفته بود در چنگول ،

 

 :با بيانات احساساتي ضعيفه را كرده بود مشغول

 

 آوخ آوخ چه دل سنگي داري،:جوان

 

 .چه دهان غنچه ي تنگي داري

 

 دل من از فراق تو بريان است،
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 .چشمم از دوري جمال تو هميشه گريان است

 

 ديشب از غصه وغم كم خفته ام،

 

 .ابيات زيادي به هم بافته و گفته ام

 

 شعرهايي كه در مدح تو ساختم،

 

 .شرح مي دهد كه چه گونه به تو دل باختم

 

 .نه شب خواب دارم، نه روز خوراك

 

 .نه كفشم را واكس مي زنم ، نه اتو مي زنم به فراك

 

 آوخ طوفان عشقم غريدن گرفت،

 

 .هيهات خون قلبم جهيدن گرفت

 

 آهنگ آسماني صدايت چنگ مي زند به دلم،

 

 .هر كجا مي روم درد عشق تو نمي كند ولم

 

 تو را كه مي بينم قلبم مي زند تپ وتوپ،

 

 .نه دلم هواي سينما مي كند نه رفتن كلوپ

 

 چون صدايت را مي شنوم و روحم زنده مي شود،

 

 همين كه از تو دور ميشوم دلم از جا كنده مي شود،

 

 بگو به من مقصود تو چيست؟:مه جبين خانم

 

 از اين سخنان جسورانه آخر سود تو چيست؟

 

 .پرده عصمت مرا تو ناسور كردي
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 . من تو دور كرديشرم و حيا را ازچشم

 

 من پرنده بي گناه و لطيفي بودم،

 

 من دوشيزه ي پاك و ظريفي بودم؛

 

 آمدي با كثافت خودت مرا آلوده كردي؛

 

 .غم وغصه را روي قلبم توده كردي

 

 اما من به درد عشق تو جنايتكار مبتلام،

 

 .چون عشقم به جنايت آلوده شده ديگر زندگي نمي خام

 

 اينك بر لب پرتگاه ابديت وايساده ام،

 

 هيچ تغيير نخواهد داد در اراده ام،

 

 خود را پرت خواهم كرد در اعماق مغاك هولناك،

 

 ...مي ميرم و تو

 

 نيست اين جا جاي مردن اي مه جبين،:(( سوفلور

 

 .))رلت را فراموش كرده اي حواست را جمع كن

 

 !ين نيست اين جا جاي مردن اي مه جب:مه جبين

 

 رلت يادت رفت ،حواست كجاست؟

 

 .حرف هاي مرا تكرار نكن،گوشت را بيار جلو بشنو چي مي گم:سوفلور

 

 حرف هاي مرا تكرار نكن تو،:مه جبين 

 

 گوش تو جلو آمد چي گفت؟
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مه جبين دستپاچه شد و دولا شد از سوفلور بپرسد چه بايد -اين جا مردم دست زده خنده سر دادند

 .كرد

 

 زلفش به بند عينك سوفلور گير كرد،وچون سرش را بلند كردحرف هاي خود رابزندعينك سوفلور

 

سوفلور عصباني شده بود يك هو جست زد هوا ودست انداخت كه عينك خود .را همراه گيس خود برد

 .را به دست آورد غافل از آن كه مه جبين خانم كلاه گيس عاريه دارد

 

مردم سوت زدند و پا . مه جبين خانم ،زينت افزاي منظره تيارت گرديدكلاه گيس كنده شد ، سر كچل

دراين موقع جوان عاشق پيش آمد و با ملايمت كلاه گيس را سر معشوق گذاشت ودنباله ي .كوبيدند

 :پيس را از يك خرده پايين تر گرفت و چنين گفت

 

 من به سان بلبل شوريده ام:جوان

 

 ه اممدت مديدي است از گل روي تودوريد

 

 ؟!!!وا اسفا سخت ماتم زده شده ام مگر نمي بيني

 

 چرا با احساسات لطيفه ي من ابراز موافقت نمي كني و مي خواهي از من دوري بگزيني؟

 

 من هر شب مجبور خواهم شد از فراق تو اشك بريزم بريز، -حقا كه تو بسيار بي وفايي اي عزيز

 

 -اما ني،ني من خود را زنده نخواهم نهاد

 

 .ز رأي خود برگرد و با وصال فوري خود دل شكسته بنما شادا

 

 من حتماً خود را خواهم كشت،تا ديگر از وجدان خود نشنوم سخنان–ممكن نيست :مه جبين خانم

 

 .درشت

 

 .در راه عشق تو فداكاري مي كنم-پس من به فوريت خود را قتل عام مي كنم:جوان

 

 .تا عبرت بگيرند ساير دوشيزه ها با عشاق خود اين قدر ننمايند جفا

 

 .مه جبين خانم طاقت نياورد -جوان به قصد انتحار قمچيل كشيد
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 .از وحشت عشق جيغي زد وسكته مليح كرد و مرد

 

 هان اي عشق و وفادا:جوان گفت

 

 -ه بار دور سر خود گردانيدسپس قمچيل دروغي را س. تو نام پوچي هستي زندگي، ديگر فايده نداري

 

 خود فرو،) يعني قلب(سپس در زير بغل -سپس قمچيل دروغي را سه بار دور سر خود گردانيد

 

 سپس سه مرتبه دور خود چون مرغ سركنده چرخ زد،

 

 سپس آمد دم نعش معشوقه خورد زمين روي او،

 

 -پرده پايين افتاد و مردم دست زدند

 

 .پي در پي هورا كشيدند

 

 -كه بهتر از اين پيسچون 

 

 !در عمرش نديده بود هيچ كس


